
ــنبه برگزار شود يا روز  شب چهارش
ــنبه، اختلاف زياد است، اما  چهارش
ــت! پايان ذكر  ــم نفس عمل اس مه

توضيحات لازم توسط نگارنده)
ــم و مي دانيد  ــور كه مي دان همان ط
قليدون امروز صبح دمار از روزگارش 
درآمد و مظفر و كامران فعلاً راست 

راست براي خودشان مي گردند. 
سه شنبه (اواسط شب):

ــب چهارشنبه  ــب، همچنان ش امش
ــت و تا چهارشنبه معروف  سوري س

چيزي نمانده. 
ــم و مي دانيد  ــور كه مي دان همان ط
ــران يك  ــر و كام ــدون و مظف قلي
ــه روز گذشته  كارهايي ظرف دو س
مرتكب شده اند و ديگر نيازي نيست 
ــي پدر بازار  كه عرض كنيم چه كس

را درآورده و بالعكس!
همه چيز امن و امان است و خلق ا... 
وسط كوچه و خيابان با صلح و صفا 
ادوات منفجره  ــدن  ــغول  تركان مش
خود هستند و مي تركانند و بعضاً هم 

مي تركند! 

ــش را از  ــدون دارد نارنجك هاي قلي
ــد و خلق ا...  زيرزمين بيرون مي كش
ــان و  ــه و خياب ــان در كوچ همچن
ــه قليدون اينا،  ــت درب خان ايضاً پش

مي تركانند!
ــو مي گيرد و  ــدون را ج ــو قلي يكه
ــت و رو  ــراي ايجاد رعب و وحش ب
ــر  كم  كني هر چه بيش تر، پايش سُ
مي خورد و به انضمام نارنجك هايي 
كه در آغوش دارد نقش زمين شده 
ــا  ــي از نارنجك ه ــداي مهيب و ص
ــده و زيرزمين  ــدون ايجاد ش و قلي
ــد و...  (بقيه اش  ــا مي ترك قليدون اين
ــت  ــس، هر جور راحت اس را هر ك
ــد! اين هم جا مي تواند اينجا بنويس

(!.....................................
ــنامه اي كه قليدون  فكر كنيم شناس
ــد! (ذكر  ــته بود، باطل ش گرو گذاش
ــط  ــاك! توس ــم  اندوه ن ــح غ توضي
ــه كه عرض  ــا اين نكت ــده: ب نگارن
ــت قليدون  ــم تكليف سرنوش كردي
ــيد، كمي  ــما بنويس ــه قرار بود ش ك
ــد! پايان ذكر نكته غم  ــن تر ش روش

اندوه ناك توسط نگارنده!)
سه شنبه (اواخر شب):

امشب، شب چهارشنبه سوري ست و 
تا چهارشنبه معروف چيزي نمانده. 

ــم مطمئنم كه اگر بگوييم  اين را ه
ظرف دو سه روز گذشته چه كساني 
ــازار را درآورده اند،  ــم ب و چطور چش
يك بلايي سر نگارنده خواهيد آورد. 

پس نمي گوييم!
ــت  همه چيز خيلي امن و امان نيس
ــه و خيابان  ــط كوچ ــق ا... وس و خل
ــونت!  ــال جنگ طلبي و خش در كم
ــد و  ــود را مي تركانن ــلاح هاي خ س

مي تركند! 
ــاي دوربردش  ــران هم راكت ه كام
ــيد؛ منظور  را از زاغه مهمات (ببخش
همان زيرزمين است!) بيرون آورده 
و روي پشت بام منزل نصب كرده...

همه جا امن و امان هست/ نيست؟! 
و هر لحظه ممكن است............

ــه اش را هر كس، هر جور راحت  بقي
است مي تواند داخل.....................ها 

بنويسد!

سور عزرائيل، 
به افتخار چهارشنبه سوري 

اخطار: از آنجائيكه قرار نيست هميشه و همة داستان ها 
ــن به افراد  ــود، خواندن اين مت ــوب و خوش تمام ش خ
ــه از ناراحتي هاي  ــن جماعتي ك ــم اجمعي (18-) و كلهّ

قلبي و قبلي رنج مي برند توصيه نمي شود! 
شنبه:

ــنبه است و تا  همان طور كه مي دانم و مي  دانيد امروز ش
ــوري) چهار روز باقي  ــنبه معروف (چهارشنبه س چهارش
ــم بازار را كور كرده از بس ترقه جات  مانده. قليدون چش

خريده و كنج زير زمين منزل شان جاسازي كرده! 
يكشنبه: 

ــروف و همان طور كه  ــنبه مع ــه روز مانده تا چهارش س
مي دانم و مي دانيد، قليدون ديروز چشم بازار را تركانده، 

از بس كه ترقه جات خريده!
امروز هم مظفر جهت رو  كم كني از قليدون چند فقره 
ــت پرداخت هزينه هاي  ــده و براي ضمان نارنجك خري
نارنجك، شناسنامه اش را گرو گذاشته. زير زمين منزل 

مظفرانيا، از امروز حسابي خفن شده!
دوشنبه: 

ــروف و همان طور كه  ــنبه مع ــا چهارش ــده ت دو روز مان
ــازار را درآورده كه  ــم ب مي دانم و مي دانيد، قليدون چش
ــن كاري (و بلكه بدتر از آن)  ــچ، مظفر هم يك چني هي

انجام داده. 
ــران كه ديد «اي دل غافل... از غافله عقب مانده!»  كام
به هر ترتيبي كه بود شناسنامه خودش و تير و طايفه اش 
ــك دو جين [راكت  ــراي ضمانت پرداخت هزينة ي را ب
ــنامه الباقي تير  ــته و در ازاي شناس دوربرد!] گرو گذاش
ــرت تركيدني و  ــم يك مقدار خرت و پ ــه اش ه و طايف
ــت و پا كرده و به اين ترتيب، چشم  تركاندني ديگر دس

كه هيچ، پدر بازار را درآورده!
ــروز بيش تر يك زاغه  ــن منزل كامران اينا از ام زيرزمي

مهمات است تا زيرزمين!
سه شنبه:

ــنبه معروف  يك روز باقي مانده و همان طور  تا چهارش
كه مي دانم و مي دانيد، قليدون و مظفر و كامران دَمار از 

روزگار بازار درآورده اند!
امروز كسي خريد نرفته و نه چشمي از بازار درآورده و نه 
پدر بازار را درآورده و نه دَمار از روزگارش! تمام دوستان 
ــغول نگهباني از زيرزمين هايشان  به شدت و حدّت مش

هستند و چشم از زير زمين منزل شان برنمي دارند. 
ــط... قليدون  ــت... فقط... فق ــه چيز امن و امان اس هم
ــلامت  آمده بود ترقه ها را آزمايش كند و از صحّت و س
ترقّه ها خاطر جمع شود كه ترقّه هاي بازار چشم قليدون 
ــدر و دَمارش  را!) خدا رحم كرد كه  را درآوردند! (ايضاً پ

جناب عزرائيل بي خيال قليدون شد!
سه شنبه (اوايل شب):

ــت و تا چهارشنبه  ــوري س ــب چهارشنبه س ــب، ش امش
ــط  ــده. (ذكر توضيحات لازم توس ــروف چيزي نمان مع
نگارنده: در مورد اين كه مراسم پر بار چهارشنبه سوري، 

راديکال باشيسور عزرائيل، سور عزرائيل، سور عزرائيل، 

ش ١١٣
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